
 

Analyzing and examining the form of the verb in the sonnets "Laleh Sirab" 

and "Haraj Eshgh" by Shahriyar with an emphasis on Halliday’s role-

oriented theory 

Gholamreza Mastali Parsa  

Associate Professor Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.nE-Mail: 

mastaliparsa@atu.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT 
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Since the beginning of its origin, language has been a carrier of certainty and 

possibility, and Halliday’s role-oriented theory is a vehicle for evaluating this 

matter. In this research, we examine and evaluate the place of certainty or 

probability in the text by relying on Halliday’s role-oriented theory and using 

the method of qualitative analysis through focusing on the aspect of verbs in 

the use of verbs. We will try to answer this question that according to 

Halliday’s role-oriented theory, in Laleh Sirab's and Haraj Eshgh's poems by 

Shahryar, which of the aspects of verbs in Persian language have more 

frequency than others, and what this indicates in relation to the two-way 

relationship between word and meaning. Halliday's role-oriented theory 

allows us to determine and examine the degree of certainty or probability in 

the text according to the choice of words that the poet has used to convey the 

meaning. Quantitative and qualitative evidences obtained from the analysis of 

the aspect in the two mentioned sonnets based on Halliday’s role-oriented 

theory show that in the category of the verb, informative aspect with the 

highest frequency and high degree of certainty shows the poet’s strong 
position and authority to express the reality of his romantic situation when 

both rejecting and objecting to his beloved. After the informative aspect, 

imperative and probablity aspects exist with low frequency. 
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با   اریو »حراج عشق« از شهر راب«یس  ۀ»لال هایفعل در غزل تیوجه   یو بررس  لی تحل 

 ی دی هل یگرا نقش یۀبر نظر  دی تأک

  پارسا یمستعلغلامرضا 

 mastaliparsa@atu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا  ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس  اتیّگروه زبان و ادب  اریدانش 

 چکیده اطلاعات مقاله 

امر  نیا  یابیا ارز یبرا  یمحمل  ی یا هل یگرانقش  یا و احدماا  بوده و نرر  تیا خود حااماق ع    شی ایا پ  یزباان از ابدا ا پژوهشی مقالهنوع مقاله: 

و با   ی یهل یگرانقش  ی بر نرر  هیبا تک  اریو حراج عشااا از رااهر  رابیساا    لال  یهاپژوهش، غز    نیاساات. در ا

در کااربرد اف اا  مورد   تیا وجه  یانجیا ماحدماا  در مدن را باه  ایا   تیا ع    گااه یجاا  ،یهیک  قیا اسااادهااده از رول تحل

در   ی یهل یگرانقش  ی پرساش پاساد داده خواه  را  که بر اساار نرر نیو به ا میدهیعرار م یابیو ارز  یبررسا 

از وجوه    شادریب  یاز وجوه اف ا  در زبان فارسا   کیمشاصاااک ک ا  ار،یو حراج عشاا از راهر  رابیسا    لال  یهاغز  

 نیا  ی یهل یگرانقش  ی نرر  سات یاز چ یلهظ و م نا حاک ی دوساو    امر در نسابت با راب  نیبساام  دارن  و ا گرید

اندقا  م نا  یکه رااااعر در پ یاحدما  در مدن را با توجه به اندصاب الهاظ ای  تیع   زانیکه م  ده یامکان را به ما م

در دو غز    تیوجه  قیاز تحل آم ه دساتبه   یهیو ک یکم  نی. عرامیینما یها اسادهاده کرده، مشاصو و بررسا ناز آ

 زانیبساام  و م  نیشادریبا ب  یف ق، وجه اخبار  که در مقول ده ینشاان م  ی یهل یگرانقش  ی بر نرر  هیمذکور با تک

حالات عاراقانه خود و ساوز و گ از حا اق از آن و   تیواع   انیو اعد ار رااعر را در ب  یموضا  عو   ت،یع    یبالا

البده با بساااام  کم  یو الدزام یوجه امر ،ی. ب   از وجه اخبارساااازدیم  انیاو نما  هاعراض از م شاااو  و اعدراض ب

 وجود دارن .

 1403/ 11/01: تاریخ دریافت

 02/1403/ 10تاریخ بازنگری:  

 13/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

  ، ی ی هل  یگرانقش  ی نرر  ار،یرهر

حراج    راب،یس   لال  ف ق،  تیوجه

 .عشا

  ی گرانقش ی بر نرر   ی با تأک ار یو »حراج عشا« از رهر راب«یس  »لال  یها ف ق در غز    تیوجه  ی و بررس  قی تحل(. »1402. )مسد لی پارسا، غلامرضااستناد: 
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 مقدمه (1

احدما  بوده اساات. کاربر زبان در مقا  کنشااگر همواره کوراای ه اساات که  زبان از ابد ای پی ایش خود حامق ع  یت و 

میانجی الهاظ بدوان  در موض ی مشصو ع  یت و در موض ی دیگر، احدما  را به خوانن ه در عالب پیا  خود اندقا  ده .  به

به ماهیت زبان و هم به نحوة    که کاربر زبان چق ر در این امر به موفقیت دساات یافده یا برعکن ناکا  مان ه اساات، هماین 

گرای هلی ی بررساای نمود و بر اسااار آن، توان با توجه به نرری  نقش گردد. وجهیت ف ق را میاساادهاده وی از آن باز می

بساام  یا پرر بساام  بودن وجه مشاصاای از کاربرد ف ق گویای ع  یت  ع  یت یا احدما  را در بسادر کلا  ارزیابی کرد. کم  

 حدمالی است که کاربر زبان در عالب الهاظ آن را به مصاطب خود اندقا  داده است.یا برعکن ا

های »لال  سیراب« و »حراج عشا« از رهریار با تکیه بر نرری  خواهیم در غز بیان مسأل  این پژوهش آن است که می

ف اا   مورد بررسااای و ارزیاابی عرار  میاانجی وجهیات در کااربرد اگرای هلیا ی، جاایگااه ع  یات یاا احدماا  در مدن را باهنقش 

های لال  سایراب و حراج عشاا  گرای هلی ی در غز دهیم. پرساش بنیادین این پژوهش آن اسات که بر اساار نرری  نقش 

از راهریار، مشاصاااک ک ا  از یک از وجوه اف ا  در زبان فارسای بیشادر از وجوه دیگر بساام  دارن  و این امر در نسابت با 

رسا  از آنجایی که راهریار را رااعری  هظ و م نا حاکی از چیسات  با توجه به پرساش مذکور، به نرر میراب   دوساوی  ل

خورد، وی از اف الی بیشادر  رفد  خود حسارت میراناسان  و رااعر این مکدب همواره برای گذراد  از دسات  رماندیک می

ده . ضاارورت این پژوهش آن اساات که نساابت  اساادهاده کرده اساات که خبری را از گذرااده تا حا  به مصاطب اندقا  می

گرای هلی ی این امکان را به  رود. نرری  نقش نحوی سنجی ه و مشصو ارزیابی میجایگاه لهظ با م نای مورد نرر راعر به

ه  هاا اسااادهااد دها  کاه میزان ع  یات یاا احدماا  در مدن را باا توجاه باه اندصااب الهااظی کاه رااااعر در پی اندقاا  م ناا از آنماا می

 کرده است، مشصو و بررسی نماییم.

ها  گرای هلی ی، فقط به ساااخدار و ظاهر عبارت ها و مدن گرا، نرری  نقش گرا و  ااورتهای ساااختبرخلاف نرریه

نماایا . باافات موع یدی باا مساااائاق اجدمااعی،  کنا   بلکاه باافات موع یدی و غیرزباانی و بیرونی مدن را نیز بررسااای میتوجاه نمی

گیری آن راود و همواره مساائق پیرامونی بر راکقتاریصی و ان یشاگانی  مدن سار و کار دارد. هیم مدنی در خت تولی  نمی

 مؤثرن .

های  ها رااامق فرانقش در نرری  هلی ی، زبان ابزاری اجدماعی اساات و دارای سااه نقش یا فرانقش اساات. این فرانقش 

چه با موضااوا این پژوهش مرتبط اساات، فرانقش بینافردی  ها، آنیان این فرانقش ان یشااگانی، بینافردی و مدنی اساات. در م

گو به تباد   رود. در این ت امق، گاهی ساصن اسات. در این فرانقش، زبان برای برعراری روابط و ت امق میان افراد به کار می

 ده .ده  و زمانی فرمان مییکن ، گاهی پیشنهادی را ارائه مپردازد، گاهی از مصاطب پرسش میخبر می

دهن ،  وجه بن  و عواملی که در تحقا آن دخیق هساادن  و خاااو اایات گوناگون حاکم بر ت امق زبانی را نشااان می

دهی بن  در این نگرل،  دسادور از منرر هلی ی هسادن . ساازمان  -ترین مباحث فرانقش بینافردی در سااخت واگگانا الی
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ساایر دسادورهاسات  اما در این جا، تبیین و توجیه نقش عنا ار بن  بر اساار کارکردی  اورت  من با بر مباحث نحوی در  

ها در تحقا نقش ارتباطی زبان و فرانقش بینافردی، به خااااوص حااااو  وجه بن  دارن  )مهاجر و نبوی،  گیرد که آنمی

1376 :72.) 

راود. عناار وجه از عنا اری تشاکیق  تقسایم می  2ان هو م  1من  عناار وجهبر این اساار، در ابد ا، بن  به دو رکن نقش 

کنن ه یا تغییردهن ة وجه بن  اساات و مان ه نیز رااان در بن ، ت یین دهیراا ه که حرااور یا غیاب هر یک و نحوه سااازمان

 (.82: 1394گیری وجه بن  ن ارن  )ر.ك:   ری، رود که نقشی در رکقمان ة عنا ر بن  را رامق میباعی

ر وجه، جایگاه تبلور ت امق بینافردی و تأثیر و تأثر دو سویه است، و سه جزء »فاعق«، »عنار خودایسدای ف ق« و عنا

گیرد. فاعق یک گروه اسامی یا یک ضامیر راصاای اسات که به لحاظ راصو و رامار با ف ق  « را دربر می3نما»ادات وجه

های اندصابی اساات که گوین ه در  من با نیساات و این در واع ، یکی از گساادرهگر بن   کن . فاعق الزاماک با کنش م ابقت می

های م لو  و مجهو  که  گر، در گزینش میان جملهاین حوزه دارد. خواست گوین ه در ان با  یا ع   ان با  فاعق با کنش 

نا ، اماا وجوه م ناایی مدهااوت و هر دو باه واع یات بیرونی واحا ی ارااااره دارنا  و درندیجاه م ناای انا یشاااگاانی یکساااانی دار

 یاب :درندیجه م نای بینافردی مدهاوتی دارن ، تبلور می

 خانه را هق دادن  )غلامحسین ساع ی(.الف. ننه خانم و ننه فاطمه در  سنگی  علم

 خانه هق داده ر .ب. در  سنگی  علم

گر آن. اما در مثا  )ب( که  ااورت  مجهو    ش در مثا  )الف( »ننه خانم و ننه فاطمه« هم فاعق بن  هساادن  و هم کن 

گر،  خوانی دارد، فاعق است. در این بن ، کنش خانه« که به لحاظ رصو و رمار با ف ق هممثا   پیش است، »در  سنگی  علم

 (.52: 1376محذوف است )ر.ك: مهاجر و نبوی،  

نشای غیربیانی مبادرت ورزد یا موضا  و درج   ساازد به کهاسات که گویشاور را عادر میوجهیت، نرامی از اندصاب

ها راااامق مهاهیمی چون  های بیاانی ابراز نماای . حوزة م ناایی این امکاانات و اندصابت ها  خود را نسااابات به حقیقات گزاره

سان  ای همچون »محضارورت، امکان، الزا  و اجازه اسات. با در اخدیار دارادن چنین امکاناتی، گویشاور زبان در تولی  جمله

دارد  یا این جمله دارای  ها را تحویق ب ه « موضا  خود را نسابت به گزارة موجود در جمله به دو رایوه بیان میبای  بساده

فهمم ندیجاه  دانم و میچاه میراااود »بر پاایا  آنوجهیات م رفدی اسااات کاه بر اساااار آن چنین ت بیری از گزاره مندقاق می

چه  رااود »بر پای  آنده «  و یا با داراادن وجهیت تکلیهی چنین ت بیری اساادنبا  میمیها را تحویق  گیر  محساان بساادهمی

همراه با  ده «  بنابراین آنجا که نیت و عاا  گویشاور از بیان گزارهها را تحویق میخواهم و تمایق دار ، محسان بسادهمی

حمه و عی نرا  م نایی وجهیت و دساادور زبان اساات )حسااین یقین، احدما ، اجبار، اساادلزا ، آرزو و یا تمنا باراا ، نق   تلا 

 (.2: 1400یادگار،  کریمی

گو دربارة یک عبارت در نرر گرفت و انواا  توان به مثابه دی گاه سااصن را می  وجهیت (70 :2014)تامسااون  از نرر  

  کن :بن ی میوجهیت را این گونه تقسیم

 
1 . Mood element 
2 . Reside 
3 . modal adjuncts 
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 ت اولی)اطلاعات( احدمالی/ 
 

 

 احدما 

 وجهیت  ت او  

  الدزامی/ تمایلی )کالاها و خ مات( 

 

 الدزا  

 تمایق  

کن . بن های دارای وجه اخباری، بر بن ی میرا در زبان به دو نوا  »اخباری« و »امری« تقسیم هلی ی انواا وجه و بن 

درخواست کالا و خ مات دلالت دارن . بن های اخباری دارای درجه احدما  تا ع  یت  تباد  اطلاعات و بن های امری، بر  

 هسدن . همچنین بن های امری درجات تمایق تا الدزا  را دارا هسدن .

راود، عی  اسات. عی ها نیز ندیج  دی گاه علاوه بر وجهیت در ف ق، دومین عاملی که وجهیت به وسایل  آن نمودار می

ها نشااان هساادن  و راا ت و ضاا ف تلقی، باور و دلبساادگی او را به عقای  و ای ئولوگی گوین ه دربارة موضااواو نگرل 

(. نقش ا االی دی گاه نویساان ه که ساابب ایجاد م انی مصدلف در  289:  1391  فدوحی،  288 :1388دهن  )فرراای ورد،  می

راود. فراوانی بالای  گرایی نویسان ه آراکار میگرایی یا آرمانراود، بر عه ة عی  اسات. با بررسای عی ها میزان واع جمله می

 (. 289-291: 1391عی های تأکی  و ع  یت و ایجاب، نشان  باور ع  ی نویسن ه به موضوا است )فدوحی،  

کن  و موض  گوین ه  غیر از ف ق و عی ، عنار دیگری که بیانگر وجهیت است،  هت است  زیرا اسم را تو یف می

 ده .مورد اسم نشان میرا در

 از بیشادر راانع  یت درج  راون ،می م رح م لا ادعای یک و خا   اورت به که به عقی ة سایمسساون، جملاتی

 (.125:  1401ر.ك: دربن ی،  (کنن   می اسدهاده است، لاز  و همچون بای  بالا، ع  یت با ا  لاحاتی از که است جملاتی

 پیشینۀ تحقیق (1-1

( به تجزیه و تحلیق وجهیت  1392»ع  یت بالای مدن و عاط یت نویسااان ه در سااابک نگارل غزالی« )مریم درپر در 

های مشاصاای  های اما  محمّ  غزالی پرداخده و ع  یت بالای مدن را بر اساار مؤلههنگاری)انواا وجه در مقول  ف ق( نامه

  ی ت اول  /یاحدمال  تی وجهاوی، ذوعی و اسا ی در »ها بررسای کرده اسات. مصداری خی نگاریاز دی گاه هلی ی در این نامه

( با توجه به دی گاه هلی ی دربارة وجهیت، دسادور  1401ی« ) ی هل  ینرا  دسادور نقشا  کردیبا رو  یجانیآذربا  یدر زبان ترک

 با  ابام آذربایجانی ترکی ان  که درزبان ترکی آذربایجانی را مورد تحلیق و بررسای عرار داده و به این ندیجه دسات یافده

 بصش  در زمان اری و نهاد عنا ار و یافده تشاکیق باعیمان ه و وجه بصش  دو از وجه سااخدار نقشای، دسادور نرا  رویکرد

هسادن . رحیمیان و عموزاده در   تهکیک عابق نیز ترکی زبان در باعیمان ه بصش  در افزوده و مدمم محمو ، عنا ار و وجه

( اف ا  وجهی را در زبان فارسای با توجه به دی گاه پالمر با تکیه بر دو 1392وجهیت« )»اف ا  وجهی در زبان فارسای و بیان 

رغم عا   اسااادلزا   انا  کاه ف اق وجهی »باایا « علیندیجاه رسااایا ه  مؤلها  »درجاه« و »نوا« مورد بررسااای عرار داده و باه این 

رود.  یک درجه از وجهیت الدزامی به کار میای، برای بیان سه درجه از وجهیت م رفدی، دو درجه از وجهیت پویا و  گزاره

همچمنین، وجه »را ن« و »توانسادن« نیز ج ای از افدراعات سابکی و با توجه به کارکردهای مشادرك، برای بیان دو وجه از  

 رون .کار میوجهیت م رفدی، دو درجه از وجهیت الدزامی و یک درجه از وجهیت پویایی به
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 : لالة سیراب78خوانش غزل 

 کاااااااااااااااااااااااارد    ونی داردم و ناله و ر  ینهس

 از آتش حساارت د  ماااااااااااان   یگرچه بگ اخد 

ب آما  و من  در دامن کوه   رخ دوساااات   یلالاه 

 غیغنچه ز لبصن  در  یدر رخ مااااااااااااااان مکن ا

 گلبرگ، نگون بود که من  یربنم از گونااااااااااااه

 چشااااااام و چرا   یدود  آهم راا  ارااک غمم ا

 ی ازتا چو مهداب به زن ان  غماااااااااااام بنااااااااااااو

 افااااااااالاك است   یبه سر  کنااااااااااااگره  انمی آر

 مگااااااااااااااار  جرعه فشانا  لب  جااااااا    ارایرهر
 

 من کرد   یتو باا مرگ عجاب کشااامکشااا   یب 

بااه  ااابور  کیاا ل هم  آهن کرد   یمن  از   د  

 باه دامن کرد   رابی سااا   یارااااک چون لالاه

 که من از اراااک، تو را رااااه  گلشااان کرد 

 زلف  تو با سانبق و ساوسان کرد   یگلااااااااااه

 تو رورااان کرد    یا کاه باه ام  یرااام  عشاااق 

 روزن کرد   ی تن، هماه چشااام، باه هم چشااام

 کرد   من ی خاك، نش یگاااااااااااارچه در غمک ه

 ماسااکان کرد   ک ه،ی م  ن یسااا  هااااااااااا بر در  ا
 

(294: 1389)رهریار،    

 سیراب« شهریار. تجزیه و تحلیل ساخت بینافردی غزل »لالة 1جدول شمارة 

 نهاد بند 
های عوامل وجهی و افزوده 

 بینافردی 
 مفهوم وجهی  وجه بند نقش گفتاری

 نهسی داردم  1
  )من، راوی   ا_

 ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

 (ø)و ناله 2
(ø( )_من،  ا ، 

 راوی ر ر( 

وجه ف ق: اخباری )محذوف به 

 لهری(  عرینه 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر

 رد  ااااااااو ریون ک 3
   )من، راوی   ا_

 ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

4 
بی تو با مرگ عجب  

 کشمکشی من کرد  

  )من، راوی   ا_

 ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

5 
گرچه بگ اخدی از آتش  

 نااحسرت د  م
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری ی)تو، م شو (

6 

 لیک من

 هم به

  بوری

 د  از آهن کرد  

 ع  یت  - احدما  خبری  مهاخره - خبر وجه ف ق: اخباری من 

 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری لاله لاله در دامن کوه آم   7

8 

ارک ،  و من بی رخ دوست

سیراب به دامن   یچون لاله

   کرد

 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری من 

9 
ن مکن ای غنچه  ااادر رخ م

 ز لبصن  دریغ 

(ø )  تو)غنچه یا

 م شو ( 
 وجه ف ق: امری 

 - امر منهی یا نهی

 درخواست
 اجبار امری 

10 
را  و ت ،که من از ارک 

 راه  گلشن کرد 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر اخباریوجه ف ق:  من 
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 نهاد بند 
های عوامل وجهی و افزوده 

 بینافردی 
 مفهوم وجهی  وجه بند نقش گفتاری

11 

 که من 

تو با سنبق و   زلف  یهلااگ

   سوسن کرد

 وجه ف ق: اخباری من 
اعدراض خهیف   - خبر

 به م شو  و اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری آهم  دود  آهم ر  ارک غمم  دود  12

13 

)ای   چرا  م و اای چش

کسی که تو چشم و چرا   

 هسدی(

(ø )  تو)غنچه یا

 م شو ( 
 ع  یت  - احدما  خبری  تحسین - خبر وجه ف ق: اخباری

14 
رم  عشقی که به امی  تو  

 رورن کرد  

  )من، راوی   ا_

 ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

15 

  ا چو مهداب به زن ان ت

  ،تن، وازیاااام بنااااغم

  به هم چشمی  ،همه چشم

 روزن کرد  

 ی )تو، م شو (/ 

  )من، راوی   ا_

 ر ر( 

درخواست - امر - وجه ف ق: الدزامی   اجبار الدزامی  

16 
  ا چو مهداب به زن ان ت

 ، وازیاااام بنااااغم
درخواست - امر - وجه ف ق: الدزامی  ی )تو، م شو (   اجبار الدزامی  

17 
به هم   ،همه چشم ،تن

 روزن کرد   چشمی 

  )من  عارا،   ا_

 راوی ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

18 
  یگرهااااکن آریانم به سر 

 لاك استااااف
 ع  یت  - احدما  خبری  مهاخره - خبر وجه ف ق: اخباری آریانم 

19 
  یرچه در غمک هااااگ

 نشیمن کرد   ،خاك

  )من، راوی   ا_

 ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

20 
ر  جرعه  ااااارهریارا مگ

 ا ااج   لب فشانا
 ع  یت  - احدما  الدزامی  تمنا و آرزو  - الدزامی وجه ف ق: الدزامی  ا ااج لب 

21 
  ،این میک ه  ا بر در ااهسا 

 ن کرد  سکاما

  )من، راوی   ا_

 ر ر( 
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   - خبر وجه ف ق: اخباری

 ها تجزیه و تحلیل یافته (2

 رود.در این بصش، انواا وجهیت در ف ق در غز  »لال  سیراب« بررسی می

 وجهیت در فعل در غزل »لالۀ سیراب« (2-1

 الدزامی.پرکاربردترین وجوه ف ق به ترتیب عبارتن  از: وجه اخباری، وجه امر منهی )نهی(، وجه    »لال  سیراب«، در غز 

های  در این بصش به بررساای وجهیت از این دی گاه خواهیم پرداخت که راااعر یا نویساان ه چگونه عقای  و آگاهی

سبکی، میزان ع  یت   کن  و با بررسی وجه ف ق )اخباری، الدزامی و امری( به عنوان یک مؤلههخود را به مصاطب مندقق می

های وجه اخباری و وجه  ها و عقای ل بررسای خواهیم کرد. اسادهاده از سااختمدن و عاط یت نویسان ه را در اندقا  دی گاه

های مثبت و منهی(، اسادهاده از سایسادم اف ا  وجهی راناخدی ی نی به کارگیری اف ا  مربو  به بینش و ادراك  امری )جمله

:  1396دریافدن، دانسادن و درك کردن، بیانگر ع  یت بالای مدن و اعد ار راوی اسات )ر.ك: دررپر،   همچون عقی ه دارادن،

77-75.) 
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در اا ( بیشاادرین بسااام  را دارد. در   90مورد ) 18مورد وجه اف ا ، وجه اخباری با فراوانی  20در این غز ، از میان 

لهری    وجه اخباری، به عرینه  18دارد. البده یک مورد از این  مورد وجه اخباری، به وجه خبری اخدااص   18این میان، تما  

برده، حااکی از گزارل و رااارح حاالات  محاذوف اسااات: ناالاه )کرد ( در بیات او . فراوانی وجاه اخبااری در دو غز  ناا  

رد و این دلیق  وفایی م شاو  اسات. وجه پرساشای در این غز  جایگاهی ن اساوز و گ از عاراا و بیان بی عاراقانه و رن  و

دیگری بر ع  یت و ع   تردی  رااعر در این غز  برای بیان و رارح احوالات عاراقی اسات. ساسن وجه الدزامی و امری به  

های وجه اخباری مانن : ناله و راایون کرد ، در اا ( به کار رفده اساات. نمونه 5مورد ) 1در اا ( و  10) 2ترتیب با بسااام   

آتش حساارت، د  از آهن کرد ، ارااک کرد  )گریه کرد (، تو را راااه  گلشاان  کشاامکش کرد  با مرگ، گ اخدم از 

کرد ، نگون بود، گله کرد ، تن را روزن کردن، نشیمن کردن در غمک ة خاك و... دلالت بر یأر، ناامی ی و غم و غاه  

  فراوان وجه ف ق  و راکایت از وضا یدی بحرانی مانن  راکسات عشاقی و مساائق عاطهی و درد و رن  نارای از آن اسات. بساام

ها و چگونگی رویارویی با اخباری و بن های دارای این وجه نشاااان  عاط یت راوی در ساااصن و رااارح و گزارل ناکامی

در ا ( دلالت بر آرزوهای پنهان و محا  عاراا به و اا    10مورد )فشاانا ، بنوازی( ) 2هاسات. وجه الدزامی با بساام   آن

در ا (، ب   از وجه الدزامی و  5مورد )از لبصن  در رخم دریغ مکن( ) 1ی( با وجود بساام   م شاو  دارد. وجه امر منهی )نه

ده . وجه الدزامی )به  خهیف از او را نشاان می  البده با ل افت به کار رفده اسات و دلالت بر کشای ن ناز م شاو  اسات و گلایه

 و بیان آرزویی پنهان دارد. رحم و سنگ  زن ان غمم بنوازی( نیز دلالت بر رکوه از یار بی

 های وجه اخباری نمونه (2-1-1

 کاااااااااااااااااااااااارد    ونی داردم و ناله و ر  ینهس

 از آتش حسارت د  ماااااااان  یگرچه بگ اخد 

 رخ دوساااات  یلالاه در دامن کوه آما  و من ب

 غیغنچه ز لبصن  در  یدر رخ ماااااااااان مکرن ا

 گلبرگ نگون بود که من  یربنم از گونااااااااه

 چشاااااااام و چرا  یدود آهم ر  ارک غمم ا

 ی تا چو مهداااااااااااااااااااااب به زن ان غمم بنواز

 به ساااااااااااااااااااار کنگااااره افلاك است   انمی آر

 مگاااااااااااار  جرعااااااااه فشانا  لب جا    ارایرهر
 

 من کرد  یتو با مرگ عجب کشامکشا  یب 

 د  از آهن کرد   یمن هم به  ااابور  کی ل

 به دامن کرد   رابی ارک چون لالاااااااااه س

 رک تو را راهاا  گلشن کرد که ماان از ا

 زلف تو با سناا اابق و سوسن کرد  یگااااااله

 تو رورن کرد    ی که به ام یرم  عشقاااااااا 

 روزن کرد   یتن همه چشم به هاااااام چشم

 کرد    من ی خاك، نش یگاارچه در غمکاا ه

 مسکااااان کرد   ااااک ه،ی م  ن یسا  ها بر در ا
 

 وجه امر (2-1-2

 غ. دریای غنچه ز لبصن    مکن ن ااادر رخ ممورد وجه امر منهی به کار رفده است  مانن :  1ب   از وجه اخباری،  

 وجه التزامی  (2-1-3

 بار به کار رفده است: 1وجه الدزامی )مرارا الدزامی( نیز مانن  وجه امر، 
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غامام   زناا ان  بااه  ماهاداااب  چاو   ی باناوازتااا 

 

روزن کرد    یتن هماه چشااام باه هم چشااام   

(303: 1389)رهریار،    

های الدزامی، رارطی، تمنایی، دعایی، پرساشای مانن  بشاود، برود، اگر ... ای  در مواردی چون به کارگیری سااخت     

کال، امی وار بودن، آیا ...، اسادهاده از نرا  وجهی راناخدی که بیانگر ع   راناخت کامق هسادن  مانن : خیا  کردن، فکر  

ع  یت پایین مدن و موضا  ضا ف   درجه ر رسای ن، تااور کردن، ح ر زدن، اسادنبا  کردن و پن ارادن، نشاانهکردن، به نر

 (. 75-77: 1396نویسن ه یا راعر است )ر.ك: دررپر، 

ع  یت پایین    توان به این ندیجه رسی  که درجهدر این غز  به دلیق بسام  خیلی کم ساخت الدزامی )یک مورد(، نمی

 است.

 . بسامد و درصد وجه فعل در غزل لالة سیراب2جدول شمارة 

 التزامی امری  اخباری وجه

 1 1 18 بسام  

 5 5 90 در   فراوانی

 

 
 . بسامد و درصد وجه فعل در غزل لالة سیراب1نمودار شمارة 

در  (،   18/68مورد )  15بسام   اسدرحا  با   -های گهداری خبرمورد( به ترتیب: نقش   22های گهداری )در میان نقش 

  4/ 54مورد ) 1در ا (، اعدراض خهیف به م شاو  به همراه اسادرحا     54/4مورد )1در ا (، تحساین    09/9مورد ) 2مهاخره  

هایی چون تحسااین و اعدراض  طورکه مشاااه ه راا ، ب   از نقش گهداری اساادرحا ، نقش ان . هماندر اا (، به کار رفده

ان . این بساام ها با بافت غز  عاراقان  وعوعی تناساب دارن  و حکایت از  تر به کار رفدهبساام  بسایار کمخهیف به م شاو  با 

 احوا  عارقانه و سوز و گ از و رن  عارا در دوری م شو  دارن .
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ورد  م 20ع  یات« بیشااادرین کااربرد را دارد  باه عباارت دیگر،   -مورد مهااهیم وجهی، مههو  »احدماا  22در میاان کاق  

در ا (، مههو  وجهی اجبار    09/9بار ) 2ده . همچنین  ع  یت« تشاکیق می  -در ا ( از مهاهیم وجهی را »احدما   90/90)

 خهیف با مههو  الدمار به م شو  به کار رفده است.

  اثر راااعر در ت  ّد و کیهیت آن   حساااساایتادب غنایی اساات، ع رت و ضاا ف   ء جز  الشااکویبه اینکه بثّ  توجهبا 

  چون دارد  همچنین نوا نگرل رااعر به جهان نیز از دیگر عوامق مهم در این نوا ادبی اسات  مثلاک نوا نگاه عارفی    مسادقیم

مدهاوت    ،راودمدأثر می  یکوچک  با رااعری مانن  راهریار که از هر حادثهبارای اسات،  غهلت و خول  مولوی که م دق  به

نشایب راصاای و مبیّن احسااساات وی  و فراز  نمای زن گی پره تما اسات. راهریار از م  ود رااعرانی اسات که دیوانش آیین 

کن   ویژه در فهرساات دیوانش، از جمله عنا ااری که نرر خوانن ه را به خود جلب میبه  ،رااهریار  اراا ار بررساایاساات. با 

ها به ح ّی  یهها و گلا های مصدلف ایشااان اساات. تنوا و ت  ّد این رااکواییهبسااام  نامی ی، غم و رااکایت در عناوین عالب

(. به گهد  نااراللهی  202:  1395)ر.ك: نااراللهی و رمراانی،    کن آن کنجکاو می دلایقاسات که خوانن ه را برای کشاف  

رااون . به دلیق ارتبا  این مقاله با ها به سااه دسااد  »اجدماعی«، »ساایاساای« و »رااصااای« تقساایم میو رمرااانی رااکواییه

 های رصای رهریار عبارتن  از:اهم رکواییهکنیم.  ا بررسی میهای رصای، تنها همین نوا ررکواییه

 عاشقانهشکایت (2-1-3-1

منساوب به دربار پهلوی، چنان آراهدگی در روان و زن گی وی ایجاد کرد که اثر  یراهریار با فرد  محبوبازدواج تحمیلی  

ر چه بیشاادر اراا ارل نیز راا  و به  ااورت توفیا اجباری باعث زیبایی ه  آن تا آخر عمر او برجای بود. هرچن  این ماجرا

رود و راااهریاار باه می نااگهاان ناامزدل باه زیر آب فرو : »دیا او در خواب    .هاا پیش دیا ه بوداین، ت بیر خوابی بود کاه ما ت

گوهری درخشاان اسات    راودبین  و مدوجه میرا مییاب  و در ته اسادصر، سانگی  اثری از او نمی امارود،  زیر آب می  نبا  اود

چرا  اسات این که  گوی : »گوهر رابرانود که می ا ایی می  . ناگهانکن و نور آن مانن  خوررای  همه جا را روران می

  خواب خااوص نوا راصاای و فلساهی آن، همین  های وی، بها الی راکواییه  دلیق(.  18:  1389ثروتیان،  ر.ك: ای« )یافده

عاراقانه اسات.    هایالشاکویبثّ  ترین ل یف  گاهساروده، جلوه  آن دخدردادن   ساتاسات. ارا اری را که راهریار ب    از د

های عارااقانه رااهریار عبارتن  از: »حالا چرا«، »نی دمساااز«، »دساادم به دامنت«، »غوغای غروب«،  برخی از عناوین رااکواییه

خامول«، »راب فرا  تو«، »فغان د «   ا «، »ناله ناکامی«، »گوهرفرول«، »گله»روزه راکن«، »گله عاراا«، »هجران کشای ه

 (.2: 1395)ر.ك: ناراللهی و رمرانی،  و... 

 شکایت از زندگی (2-1-3-2

دوساات    -ابوالقاساام رااهیار وفاتگیر زن گی وی راا    از اتهاعات ناگوار دامن   بساایاریناکا  رااهریار،    به دنبا  عشااا

خراساان، فوت   فیروزکوه و بهرا ی ، تب ی   ، ترك تحاایق از رراده پزراکی، ع   حقو  ماهیانه و فقر مالی    -ال امیمی

های زن گی اندصاب کرده برای فرار از ساصدی  پناهیپ ر و از دسات دادن برخی از دوسادان و آرانایانی که راهریار آنها را  

 :بود، همه و همه به ما ا 

طارفا  هار  خارابا   یاز  داده  هام  بااه   ی دساااات 
 

خارابا   فاکار  خااانااه  یّدر  اساااات مان   خاراب 
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های راصاای وی را ن . از این عبیق اسات: »اندحار ت ریجی«، »سایق روزگار«،  سارودن راکواییهز عوامق مؤثر در  ا

 (. 205)همان:  »جرر کاروان« و...

 شکایت از پیری (2-1-3-3

نامی که از آرانایانش   ساا  دارات که با »عزیزه«   50، ازدواج نکرد   ح ود الراکسات عشاقیساا  ب      30راهریار نزدیک 

کالب  تهی کرد و راهریار را با ساه فرزن ل تنها   چن  ساا  ب  بود، ازدواج کرد، ولی این ازدواج نیز طولی نکشای  و عزیزه 

، کهولت سان و از طرف دیگر فشاار نارای از زن گی و یاد  گذراده و خاطرات آن، روحیه رااعر را  ساوگذارات. از یک 

 (205)همان:   های پیری بار ای برای سرودن رکواییهر داد تا بهانهبیش از پیش تحت تأثیر عرا

 شکایت از بخت (2-1-3-4

ارتبا  مسادقیم  »فرافکنی«    با مکانیز  دفاعی ن  ود در آن مشادرک  هاانساانهایی اسات که اغلب  از راکواییهراکایت از بصت،  

لوب خود اسات به دیگران به منرور اجدناب از  های نام ها و خواسادهدادن کمبودها، تقاایرها، انگیزه  »فرافکنی نسابتدارد

 (206)همان:    احسار حقارت، ناکامی، ناخشنودی و گناهکاری

 شکایت از جوانی (2-1-3-5

افداد و   روی اوجوانی و ب   از عشاا نافرجا   راهریار در اوجزن گی ناگوار    بیشادر اتهاعاتنرر از مرگ دوسادان،     ارف

 (206)همان:  است  جوانیهای  این بهدرین بهانه برای سرودن رکواییه

 اااااااااااااااااااااااام ی گله دارد جوان می از زن گان

هااوا را  ارانیاا  اااااحااباات    یدار    رفاادااه 

 

م ی زن گان  ن یاز ا  یجوانااااااااااااااا  ةررمناااااا    

م یرسان ارانیاجق که به   یکاااااااان ا یاری  

(330: 1389)رهریار،    

 : حراج عشق79خوانش غزل  (2-2

  ااابر رو کرد    یمن باه کو  یدر باه رو  یچو بساااد 

 آر  من کاه خود را گم کنم در تو چرا رو در تو  

تو  د ساااااده  الااتیاا خ از  مااا  بااا  و  بود   روترکیاا تر 

 را  یباه د  سااانار  ااابور  یفشااارد  باا هماه مساااد 

ا آ  غا   زیا عاز  یفارود  ناقاش  از  مان  کااه   تاو  ریا د  

د  یی اااهااا خ  شاااابیبود  را  الااتیاا بااا  مااا   خلوت  

نااالاا  از  ا   ماالاو   مابااال  رفادام  یبالابااق   باااغابااان 

ااغ بااا  م   ش ی پ  اریاا تو  من  کرد  یچشااام  سااابو   یدر 

جاوانا  تاااراج  و  عشااااا  پا   یحاراج   ی ریا وحشاااات 

رااااهار  ن یا از رما   ارایاا پان  مارد   از  و   هااا نیاا مااا 
 

خو کرد    ش یباه درد  خو  ی یا چو درماانم نبصشااا    

وجو کرد  به خود باز آم   نقش تو در خود جست  

ا آ  هااان یا مان  بااا  روبااه   ناا یایا هاردو  کارد د   رو   

گار حااا   حاکااا  یاا ز  کارد    تیاا پاناهااان  ساااباو  بااا   

رااو کرد  وبا ارااک  ن امت رااساات  هید یاساار  

پاانااهاااناا   یولاا  باااز  کاارد   یماان  آرزو  هاام  تاارا   

وعادا  اگار  کان  کارد    یگالا   یحالالام  باو  غاناچااه  در   

ب از  پنهاان در گلو کرد    هیا رااامااتات، گر  می من   

او کرد    ادیا کاه کرد     یهنگااماه من کاار  ن یدر ا  

پ من  باا غزال  ونا ی کاه  مو کرد  مشااااک  یخااطر   

(293)همان:   
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  هایحا اق دردها و رن    رای  اسات  گو  در میان رااعران پارسای  بیشادر که   اسات   ه ه و راکو گلای   ینوع  ،راصاای  الشاکوای بثّ

  از ماائب  اری ، ن و مادی   طبی ى   های . رکوه رود « تقسیم می روحی و م نوی و »   « و مادی   طبی ى »  دو عسم  و به   زن گی رصاى 

  هایاز دردها و رن  که    و روحى   م نوی   های راکوه و  و پیری   ، ناتوانى از بیماری   راکایت  انن : اسات  م   و طبی ى  مادی  و آلا  

گلایه، از یک طرف با عشااا و از طرف دیگر با غم  از دساات دادن کساای در  دو  نوا    گیرد. ساارچشاامه می   و روحى   درونى 

ترین  های راهریار راصاای اسات و مهم بصش اعرم راکواییه   راود. ارتبا  اسات و به همین خاطر به نوا فرعی مرثیه نزدیک می 

ریار، تب یق به فراایی توم  با که فراای موجود در ارا ار راه  دلیق آن عشاا آتشاین و ناکا  راهریار بود  ب   از این اتها  بود 

 (. 5:  1395)ر.ك: ناراللهی و رمرانی،   یأر، نامی ی و گلایه از همه چیز و همه کن ر  

 . تجزیه و تحلیل ساخت بینافردی غزل »حراج« شهریار3جدول شمارة 

 نهاد بند 
عوامل وجهی و  

 های بینافردیافزوده
 مفهوم وجهی  وجه بند نقش گفتاری

 ع  یت  - احدما  خبری   اخباری وجه ف ق: ی )تو، م شو (  من  یدر به رو یچو بسد 1

  بر رو کرد   یکو به 2
)من، راوی ر ر     ا_

 یا عارا( 
 اخباری وجه ف ق:

مهاخره و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

 ع  یت  - احدما  خبری   اخباری وجه ف ق: )تو، م شو (  ی ی   یدرمانم نبصش چاااو 3

 خو کرد   شیدرد  خو به 4
)من، راوی یا     ا_

 عارا(
 اخباری وجه ف ق:

مهاخره و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

 ع  یت  - احدما  پرسشی  تحقیر  اخباری وجه ف ق: من  رو در تو آر  من  چرا 5

 خود را گم کنام در تو   که 6
  )من، راوی یا   ا_

 عارا(
 ع  یت  - احدما   تحقیر  الدزامی  وجه ف ق:

 خود باز آم    به 7
  )من، راوی یا   ا_

 عارا(
 ع  یت  - احدما  خبری  مهاخره اخباری وجه ف ق:

8 
وجو تو در خود جست نقش

 کرد  

  )من، راوی یا   ا_

 عارا(
 ع  یت  - احدما  خبری  مهاخره اخباری وجه ف ق:

 اخباری وجه ف ق: خیالت تر بود د  ساده التیخ 9
 اعدراض و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

 (øاخباری) وجه ف ق: (ø) روتر ک یبا ماااا از تو  و 10
 اعدراض و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

11 
د      نییهردو با آ  هانیا مااااااان

 رو کرد  روبه
 اخباری وجه ف ق: مااااااان 

 اعدراض و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

12 
به د  سنر   یبا همه مسد فشرد 

 را  ی بور
 اخباری وجه ف ق:    ا_

 اعدراض و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

13 
با   تیپنهان حکا ی حاااااا  گر ز

 سباااو کرد  
 اخباری وجه ف ق: )من، راوی یا عارا(

 اعدراض و 

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

 اجبار خبری  درخواست - امر امری  وجه ف ق: تو یا م شو (()ø) د   زی عز  یآ ا  فرود 14

 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   اخباری وجه ف ق:    ا_من/  15

 ع  یت  - احدما  خبری  خبر اخباری وجه ف ق:  ها تو  اااریمن از نقش غ که 16

17 
با ارک  ن امت    هید یساااااارا

 رو کرد  ورست
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   اخباری وجه ف ق: من 
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 نهاد بند 
عوامل وجهی و  

 های بینافردیافزوده
 مفهوم وجهی  وجه بند نقش گفتاری

18 
 اااااالتیبا خ شبی بود د یی ها

 خلوت  ما را
(ø) () امر منهی)نهی( وجه ف ق: تو یا م شو 

  - امر منهی

 درخواست
 اجبار خبری 

19 
ترا   یمن بااااااااز پنهان یولاااااا

 هم آرزو کرد  
 ع  یت  - احدما  خبری  اسدرحا   اخباری وجه ف ق:    ا_

20 
  یبلبق مباااال ا  از نال مالو 

 باغبان 

(ø ) () تو یا م شو 

    ا_
 ع  یت  - احدما  خبری  درخواست - امر امری  وجه ف ق:

  خبری   وجه ف ق: ررطی    ا_ رفدم  21

 اخباری وجه ف ق: تو کن حلالااااااام 22
اعدراض و  

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

 اخباری وجه ف ق: من  در غنچه بو کرد   یگل  یوعد اگر 23
اعدراض و  

 اسدرحا  
 ع  یت  - احدما  خبری 

24 
در   یچشم من م  شیپ ار یبا ااغ تو

 ی سبو کرد 
 ع  یت  - احدما  خبری  مهاخره اخباری وجه ف ق: من 

25 
  هیرماتت، گر اااااامیاز ب من

 پنهان در گلو کرد  
 خبر الدزامی  وجه ف ق: ما

(ø () الدزامی محذوف

 ی م نوی(یه عرینه 
 ع  یت  - احدما 

26 
  ،یعشا و تاراج جااااوان حراج

 ی ریوحشت پ
 ع  یت  - احدما  خبر مهاخره اخباری وجه ف ق: من 

 وجه اخباری  (2-2-1

مورد وجه اخباری در   20وجه ف ق،  29در غز  حراج عشاا راهریار، بیشادرین بساام  مربو  به وجه اخباری اسات. از میان 

مورد به وجه پرسااشاای اخدااااص یافده اساات. وجه   1مورد به وجه خبری و  19این غز  به کار رفده اساات  در این میان، 

اخباری در این غز ، برای نشاان دادن عاط یت در بیان واع یات عشاا از جمله: درد و رن  نشاأت گرفده از ناکامی در عشاا  

و اعراض عاراا از م شاو  اسات  مثلاک: در بسادن م شاو  به روی عاراا،  ابر کرد ، درمانم نبصشای ی، به درد خویش خو  

تر بود، سانر  ابوری را فشارد ، از حا  گری  پنهان، حکایت  د ، چرا رو در تو آر ،  به خود باز آم  ، خیالت ساادهکرد 

با سابو کرد ، سارای دی ه را از غیر تو با اراک ن امت راسادشاو کرد ، آرزوی پنهان و گریه پنهان کردن و ... همه بیانگر  

چرا رو  وفایی اوسات. همچنین بساام  خیلی کم  وجه پرساشای )اعدراض به بیاحوا  عاراقانه، فشاار نارای از دوری م شاو  و 

دلالت بر ع   تردی  راوی در بیان مشکلات ذکر ر ه و  ( در برابر وجه خبری،  م در تواا در تو آر  من که خود را گم کن 

 گردانی و اعدراض به م شو  است.در واع ، روی

  خو کردبه درد  خویش    نبصشی یو درمانم  ااااااااا چ

 کرد   وجوجسااتنقش تو در خود    بازآم  به خود  

ایان  د   مان  آئایاناا   بااا  دو  هار   کارد   روروبااههااا 

پاناهااان   گاریاا   حااا   ساااباو    حاکااایااتز   کارد بااا 

 کرد   ورااورااسااتساارای دی ه با ارااک ن امت 

هاام   را  تااو  پاانااهاااناای  باااز  ماان   کاارد   آرزوولاای 

 کرد    رو ابر   یمن، به کو یدر به رو  یبساد چو   

 من کاه خود را گم کنم در تو  آر در تو    روچرا  

 روترو باا ماا از تو یاک  بودتر  د خیاالات ساااااده

 با همه مساادی به د  ساانر  اابوری را فشاارد 

تاو  غایار  ناقاش  از  مان  کااه  د   عازیاز  ای  آ   فارود 

باا خیاالات خلوت ماا را  بود اااهاایی    دیشااااب 
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غاناچااه   در  گالای  وعادای  اگار  کان   کارد   باوحالالام 

از گریااه    من  راااماااتاات  گلو    پنهااانبیم   کرد در 

من کااری کاه    کرد او    یااد  کرد در این هنگااماه 

مشااااک بااا غزالی  پیوناا  خاااطر  من   کرد مو  کااه 
 

باااغابااان   ای  مابااال  بالابااق  نااالاا   از   رفادام مالاو  

 تو باا اغیاار پیش چشااام مسااات من سااابو کردی

وحشاااات   جوانی  تاااراج  و  عشاااا   پیری حراج 

مااا رااااهاریااارا  پان  رمایاا ن  از  مارد   از   هاااو 
 

 وجه امری  (2-2-2

مورد آن به ترتیب، به  ااورت خواهش و تمنا از   2مورد وجه امری وجود دارد که    3در غز  »حراج عشااا« از رااهریار،  

مورد   1م شاو  و سارپرسات او به کار رفده اسات و بیشادر، حالت درخواسات دارد  مانن : »فرود آ ای عزیز د / حلالم کن«.  

 امر منهی یا نهی آم ه  مانن : »ملو  مبال ای باغبان«.دیگر هم به  ورت  

 ورااو کرد ساارای دی ه با ارااک ن امت رااساات

کارد   کان   حالالام باود  غاناچااه  در  گالای  وعادای   اگار 
 

تاو   آ  فارود  غایار  ناقاش  از  مان  کااه  د   عازیاز   ای 

بالابااق    مالاو  نااالاا   رفادام  مابااالاز  باااغابااان   ای 
 

وجه امری در این غز  )فرود آ ای عزیز د ، ملو  از نال  بلبق مبال ای باغبان، حلالم کن( به  ورت  درخواست       

 غیر مسدقیم و خهیف و البده به نوعی الدمار برای برگشت م شو  و طلب بصشش از پ ر اوست.

 وجه التزامی  (2-2-3

گردانی از او ر به کار رفده و بیانگر اعدراض به م شاو  و روی)چرا خود  را در تو گم کنم( در این غز  دو با  وجه الدزامی

 و پشیمانی از عشا است:

 وجو کرد به خود باز آم   نقش تو در خود جسات
 

 در تو   گم کنمچرا رو در تو آر  من کاه خود را   
 

)اساادرحا  به اضاااف  مهاخره یا  اساادرحا     -های گهداری خبرمورد( به ترتیب: نقش  25های گهداری )در میان نقش      

ان . این  در ااا ( به کار رفده 8مورد )  2در ااا (، تحقیر   20مورد ) 5در ااا (، مهاخره   56مورد ) 14اعدراض( با بساااام   

 بسام ها با بافت این غز  عارقان  وعوعی و بیان رن  عارا در فرا  و سنگ لی م شو  و فرا  او تناسب دارن .

بیشااادرین کااربرد را دارد  باه عباارت دیگر،    -یم وجهی، مههو  »احدماا مورد مهااه  29در میاان کاق    26ع  یات« 

بار )در ا (، مههو  وجهی اجبار خهیف   3ده . همچنین  ع  یت« تشاکیق می  -مورد)در ا ( از مهاهیم وجهی را »احدما 

 با مههو  الدمار به م شو  به کار رفده است.

 غزل حراج عشق. بسامد و درصد وجه فعل در 4جدول شمارة 
 التزامی امری اخباری وجه

 2 3 20 بسام  

 89/6 34/10 96/68 در   فراوانی 

 



 15 1402، 24، رماره 13های دسدوری و بلاغی، دوره پژوهش

 

 
 . بسامد و درصد وجه فعل در غزل حراج عشق2نمودار شمارة 

های فارسای و دان   در غز می  عشاقی نافرجا  حااو که راکوفایی طب  خود را م اسات ده د خراهریار، رااعری ساو

به ساوی    رسای نبین  برای می پرلیرااعر بزرگ، عشاا مجازی را   این   البده   ا ای ساصن عشاا بلن  اساتترکی او بیشادر  

بهجهت    یهخاطر»رسای ن. غز    « خ ا»خود را ساوخدن و به «،  پروانه و رام »   یا به ت بیر رااعر در ع   .[..]  عشاقی حقیقی

لانی  او در این راا ر از طو [...]دی ار با یار  آخرین رااهریار اساات برای    داساادان اندرار راابان  (ساایبهجت آباد خاطره)  « آباد

 (.84: 1395،  آبادیپور س ادتمحمّ یو  نیا کرانی  سدودهکن  )ر.ك: گار رکایت میوفایی یار و روزر ن اندرار و بی

 نتیجه

ت در دو غز  »لال  سایراب« و »حراج عشاا« از راهریار با تکیه  آم ه از تحلیق و بررسای وجهی دساتعراین کمی و کیهی به

ده  که در مقول  ف ق، وجه اخباری با بیشادرین بساام  و میزان بالای ع  یت، موضا  گرای هلی ی نشاان میبر نرری  نقش 

  و اعدراض به  عوی و اعد ار رااعر را در بیان واع یت حالات عاراقانه خود و ساوز و گ از حا اق از آن و اعراض از م شاو

دلی او را رارح و گزارل  وفایی و سانرساازد  همچنین فشاار نارای از هجران م شاو  و گله و راکایت از بیاو نمایان می

رفد  خود اهدما  و توجه دارد و این امر  ده . بنابراین، فرضی  ما مبنی بر اینکه راعر رماندیک همواره به گذرد  از دستمی

رسا . ب   از وجه اخباری، وجه امری و اثبات مییاب ، به  را ه بروز میصاااک در وجهیت اف ا  اسادهاده  در الهاظ وی که مشا 

الدزامی البداه باا بسااااما  کم وجود دارنا . کااربرد این دو وجاه برای امر خهیف و خواهش و تمناا از م شاااو  و الدماار باه او 

ز راکسات عشاقی و گله از همه چیز و همه کن در این دو برای برگشادن اسات. به علاوه، ناامی ی، یأر و سارخوردگی ا

 زن .غز  موج می

 تعارض منافع

  طبا گهد  نویسن ه، پژوهش حاضر فاع  هرگونه ت ارض مناف  است.
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 ی  ی هل یگرانقش ی بر نرر  یبا تأک اریو »حراج عشا« از رهر راب«یس   »لال یهاف ق در غز   تیوجه ی و بررس قیتحل 16
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